اشتباه در املاء فارسی جای‌نام خوانسار به دلیل قیاس ابه‌جا با خوارزم 


احمدرضا دانائی ۱ 
۱۳۹۹/۵ 
چکیده 
به کار بردن حرف واو معدوله در املاء فارسی جای‌نام خوانسار حاصل قیاس نابه‌جا با 
نام شهرهایی چون خوارزم است که در املاء فارسی آن‌ها حرف واو غیرملفوظ وجود 
دارد. کلم خوانسار نشانی از /۷۷/ فارسی میانه ندارد. وجه اشتقاق کلمةّ خوانسار, زائد 
بودن حرف واو در املاء فارسی آن را نشان می‌دهد. اشاره به خوانسار در منابع تاریخی 
همچنین به روشن شدن این موضوع کمک می‌کند. شکل‌گیری باورهای عامیانه در مورد 


تیار نیز مرا رما ویالی دایم سار بای سوجستا: اس 


۱ مقدمه 

پژوهشگران در مورد وجه تسمية خوانسار چند نظر مختلف مطرح کرده‌اند. بر اساس متونی که در آن‌ها به شهر خوانسار اشاره 
شده و نیز بعضی متون ایرانی میانةٌ غربی که کلمات /5055۳/ و /۷5۳/ در آن به کار رفته است. می‌توان برخی فرضیات را رد 
کرد. در این راه باید چند واقعیت را از پیش دانست. اول آن که شهر خوانسار موضوع این بحث. مرکز شهرستان خوانسار واقع در 
استان اصفهان است و شهرستان خوانسار به تازگی تشکیل شده است. این شهر را در تقسیم‌بندی‌های تاریخی می‌توان به قلمرو 
ماد. اقلیم جبال و... مربوط دانست. در این نوشته. منظور از خوانسار و گویش خوانساری. فقط متوجه شهر خوانسار است نه 
شهرستان خوانسار. دوم آن که بومیان خوانساری‌زبان از زادگاه خود به شکل‌های 0055۲ (خونسار) و (558۲) ۷53۲ (خوسار) 


نام می‌برند که همگی» گویشی و با توجه به /۷8058۳/ در پهلوی اشکانی توجبه‌پذیر هستند. 


۲ کلم /۷5۳55۳/ در متون پهلوی اشکانی تورفانی 
در متون پهلوی اشکانی تورفانی ند بار به کار رفته است. بویس " و دورکین- میسترارنست" معادل آن تاک الکلستین 


به صورت زیر آورده‌اند: 
۷۷۵ ,5۳0۳۱۱۵ ۵۳5۵۲۰ 65۲( 


جشمه | 50۲1082 


چند نمونه از کاربرد /3055۳/ در متون پهلوی اشکانی. چنین است: 


" دانشآموختهةٌ کارشناسی ارشد زبان‌های باستانی ایران (۱۳۹۲-۱۳۹۹ .ش) از دانشگاه تهران» 0202616۵۷۵۳۵0,60۲0 20۳۳۴۵0۲62۵ 
این مطلب پیشتر در پپوست پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد تویسنده با غنوان ساحت فعان در گویشی خحوانسان ارائه و داوری شده است؛ 
۰ ,6۳۱6۲۵۱ ۲-عوخ نا ,92 ۱۳۵6۵ ۸۵۵ ,منطو اه ومزک۳ع۳ ۱۷/۵۵۱6 واقععطعاه۷/۵ ]۵ 6۴ ۷۷۵۳۵ ۸ ,۱۱۵۳۲۷ طععصاجوز۴۱ ۱۱۵۲۵ رعع80۷ 2 
۰ ۲۱۸۲۱۳۵۱ ۱66 ۱۷۵۳۵۱۵09۳ ۵۴ بو صصعز9 0۵6006 ,0۲۲-۱/۱۵۱5۲۵۲6۲066 3 


۱ 


۵7۴ 2۳۷۵۱۳۵۵۰ ۷۷۵۵ با 00656۳ ۱6۳85۵۲ ۷۵۵۵6 ۳006 0۳06 ۵۵0 ۷۷۱۲۵۵۵ 
بتابان بر ما تابش خویش راء چشمه جاودان و نسیم زندگی را 


(5 ۵۳۰) .6 ۵02 ۱200۳۶۱6۴۵ ۷۵5۵۲( 20۳0۳6 
حانسا رآها ی] زهر از او جوشند.۲ 


(4 95) .۵06560 ۷۷۵۵ ۱۵ ۵۵۵۸۲۵ ۷۵5۵۲ ۵0۳000۳ 6026800 ۵ ۳۵5۸ 20۳8019 ۳۵ ۵۷۷5۵۴ ۱۵۳۵۳۵ 0۱۲۳ 
تمام وکمال بنا کنند به سان آن نوربوم و در آن ] چشمه ایزدی و باد نوشین جریان یابد. 


۳۵۳۵ ۷0 27۷۷۵۳۵۵9 ۲۵۵06۳ 
زنده رودان و سرچشمه‌های ۳ 


در پهلوی اشکانی /۷8053۳/ به معنی چشمه به کار رفته است. منظور از آن را به طور کلی می‌توان منشاء دانست و کاربرد آن 
محدود به سرچشمهٌ آب نیست. در فارسی میانه. /0۱10-۷8۳/ معنی سرچشمه می‌دهد و /۷5۳/ هم در زند اوستا به معنی چشمه 
به کار رفته است. در ایرانی میانة غربی. /۷8018/ (در فارسی: خانی) هم‌ارز /625۳038/ (در فارسی: چشمه) به کار رفته است. 
ما که هن بای له ری مین مهف وهتل تین (ست: 

پهلرزی اشکانن -/ ۷5۳۱۵ / -/۱5055۲/ 


فارسی میائه 7 -/6۵5۲۱۲۱۵8/ -/۵۲۲۵/ -/50/ 


با توجه به این که در زبان‌های ایرانی میانة غربی معنی چشمه را چند کلمةٌ مختلف می‌رساند. احتمالاً تفاوت‌هایی بین انواع چشمه 
مد نظر بوده است. چشمه‌ها در طبیعت به لحاظ ظاهری انواع مختلفی دارند؛ از جمله: چشمه‌های آبرفتی. آبفشانی» آب‌گرم و 
غیره. چشمه در فارسی حاصل از /6۵5۳028/ در ایرانی میانة غربی است و پرکاربردتر از خانی است. خانی, به معنی چشمه. 
حاصل از /۷5018/ در ایرانی میانة غربی است. 


مکنزی در لغتنامه محتصر پهلوی" به ازای /۷۵۳۲8/ صرفاً یک معادل انگلیسی آورده که آن معنی چشمه می‌دهد. برخلاف بویس و 
دورکین- میسترارنست که دو معادل آورده‌اند و آن نیز خود اثر توجه به لغتنامة اوستایی است. در لغتنامه‌های انگلیسی‌زبان مربوط 


به متون تورفانی» آوردن دو معادل به ازای /۷۵55۳/ و /۷5۳۲2/ در پهلوی اشکانی. اشاره‌ای ضمنی به محل بر آمدن آب از دل 


-عع۱۱۵ ر9 ۱۳۵۱۵۱6۵ حاع۸ روهام ۷۷۳ ۲۵۳۵6 :۲۵۳/۵۵ ۵8 هواک ۷۱۵01 ۱۷/۵۵/۵ ظز 6۵۵6۲ ۸ ,۱۱۵۳۷ ۱۱206 ۱۱۵۲۵ ,80۱6۵ ۱ 
۰ ,۲66۲۵۲" 


" رضایی باغییدی. حسن, راهنمای زبان پارتی, تهران» ۱۳۸۱ «ش. 
"وامقی» ایرج. نوشته‌های مانی و مانویان. تهران» ۱۳۷۸ «ش. 
این عبارت در متنی سه زبانه قرار دارد و در مقالة ذیل به آن متن پرداخته شده است: 
۰ ,2 ۸۱0۰ ,46 ۷۵۱۰ ,۹0۸۵5 ۵۲ صااهاابام رااهععص ۱ کم ۸۳۵۵6 ۱۷/۵۸/۵۵۵۵ رهاه]۷۱ رول‌آطاک۷۵ 
1 ۵۱۵۵۱ ,9610000 او عکنصمع ۸ رااعلا 0۷0 روزدصع۱ع۱2 5 


۲ 


زمین دارد. در رابطه با /۷8058۳/ در پهلوی اشکانی. توجه به معادل‌هایی که در انگلیسی برای آن آورده‌اند باید با ملاحظةٌ 
همپوشانی طیف معنایی آن دو کلمه باشد. اشتراک دو پدیدهُ جغرافیایی چاه و چشمه در برآمدن آب از زمین, دستماية اشارة 
مولفین غربی به ۳۸-۸ در پهلوی اشکانی شده است. بنا به دریافت اشتاه از این رویکرد غربی‌هاء برخحی منابع فارسی. 


/(۸ پهلوی اشکانی را به جز چشمه به چاه (؟) هم ترجمه کرده‌اند. 


فارسی میانه و هجای /۷5۳0/ در/3055۲/ پهلوی اشکانی را می‌توان با صورت‌های صرفی از ماده‌های مفروض در 


اوستایی سنجید. 
صورت صرفی صرف ماده حالت 
5 فاعلی جمع -۷۵۳ 
3 فاعلی مفرد -۷۵۲ انم توت 
3 مفعولی جمع 30 اسم مونث 
3۳( اضافی جمع ۵۳ اسم مونث 
۱۹۰۱۱۰9 اضافی جمع مذکر -۵113102* صفت 
05 مفعولی جمع مونث -30[16 ۳ 
3 مفعولی‌جمع مونث -301 39 


حدول ۲. حالات صرفی مادهٌ اوستایی -2۵1۱ 


۳ فرضیات موجود راجع به وجه اشتقاق خوانسار 

چند پژوهشگر به وجه اشتقاق خوانسار اشاره کرده‌اند و بسیاری نیز همان مطالب را به علاوه اشارات مقالات پراکنده صرفاً جمع- 
آوری کرده‌اند. کتاب جغرافیای خوانسار" یکی از آن نمونه‌هاست که راجع به وجه تسميةٌ خوانسار فاقد مطلب مستقل است. 
دانشنامه‌های فارسی هم عموماً حاوی گزیدة سهل‌انگارانه‌ای از مطالب اشتباه در مورد خوانسار هستند. 


الف. واسیلی آبایف" 

آبایف در لغتنامةٌ زبان آسی ذیل ۷553۲ در ایرونی و ۷0053۳ در دیگوری سه معنی «جنوب», «دامنةٌ جنوبی کوه» و «طرف 
آفتابگیر» را آورده ولی از مثال‌هایی که در آن لغتنامه موجود است. معنایی به جز جنوب دریافت نمی‌شود. آبایف در بخشی از 
توضیحات خود نیز به لغت نسار, به معنی طرف سایه و غیرآفتابگین توجه داده. اگر معنی «طرف آفتابگیر» برای آن کلمات آسی 
معتبر باشد. آن‌ها به درستی نقطةٌ مقابل نسار تلقی خواهند شد. شباهت آن دو لغت آسی به نام شهر خوانسار دستمايةٌ توجه جدی 
آبایف شده اشتگه جات در تحلیل خود همچنین تحت تاثیر روایتی از هشن بوف کین ابست: بروگش در سفر خود به خوانسار 
توسط یک نایب (مقام نظامی) خوانساری همراهی شده است. بروگش از مهربانی آن نایب تمجید کرده و روایت می‌کند که آن فرد 


" میرمحمدی. حمیدرضا, جغرافیای حوانسار قم ۱۳۷۸ ه.ش. 


.۰-- 1958 ر۲2وطنوعا - ۱۵۹۱۵۵ ,ما۷۵ موماعوناعک0 مبواک فاعه‌طعاومام ۱60۳۵ رطزلامج۱۷۵ ۱۷۵5۲ باعجمام 2 
۰ رع۱021عا ,ا| 0ناظ۵ ,مع۲۵ع 0۵۵ 665000660 0960 کزککناع۳۲ ۱ 0۳ 6/56 رط۲۱۵۱۱۲6 ردام‌کعیا۳ظ 3 


۳ 


خوانساری از قدمت خوانسار و خاص بودن گویش خوانساری بسیار سخن گفته. بروگش نهایتا انزوای گویش خوانساری در 
منطقه‌ای که تمام شهرهای مجاور به فارسی صحبت می‌کنند را دلیل خوبی برای تایید سخنان آن نایب خوانساری مبتنی بر قدمت 
گویش خوانساری دانسته است. آبایف همین نظر را دنبال کرده است و تحلیل او به کل اشتباه است. آبایف در مورد شکل گویشی 
خونسار ابتدا یک فرض اشتباه دارد و بعد به پسوند سار از منظری پرداخته که در ایرانی میانةُ غربی صادق نیست. گویش 
خوانساری یک گویش ایرانی اما غیرفارسی است. ظاهراً آبایف اصلاً با املاء فارسی نام این شهر مواجه نشده است. اصل اشارة 


آبایف در ادامه آورده می‌شود. با اين توضیح که مطالب زان آن تمه نله اسکا: 


۵ ۱ 2۵۷5۵۲۱۰ ,2۱۸۷۳5۵۲ ۵۲۱۳۵۱ 600) 25۵۲ ۵۵۲۵۱۵۵ 66۵6۵۵6 68 ۳06/2۷6۵6۱ 
260۳71۳000166۱۷۱ ۳0 ۲۳۵/۵۵ ۳6 3666۳۴۲ ۷6۵۵۵۵۷۵ ۰0۳7 ۰666660-30107108 ۰ ۲۵) 
6 6 ۲۱۵ ,۲۲۱۵۸۷ 6 670 006۲۲۲۱۵۸۷۰ ۲6۵۱۵۵6۵ 16۷۳۷۵۱ ۵668 0060۵۳۱۵ 6 با ۲۷۵ بلانات160] 
۵ ۱۷۳۳۱ ۳۱6۵6۱0602۵0 ۵۳2 ۲۵۲ ۵۳0/۲۵۲۱۵۸ 300060۲۵ 2060۳06 ۵6۵60 ۰ ۳۵ 206008۳۲ 
۶3۳060۱ 0 66660۲ 16۳669016 .06210۲0 37۳020 20608006 ۰ 00/۵1 0۵۳0 ۱ ۲۳۹۵۰ ر۶23۱۳0 
0 6060 ۳۵۱۸6۵۵ 06۳۶۵۵ 3۳90۵۳۱ ,5۵/۵/0 26 ۱۱۵۵0 26/۷۵۵۵۵۰۵۱ 06060661۲۷۵69 
6 نا 0۳066۲06۳۲۱ 2060۲ 200080 66060 ۳۵۱۱۱/6۵۱ ۵۳۱۵۵۵ ,۳۷۵۱۵۸6۵ 6۱۵۵0 6/۲6۵۵( 
۵ 206008۳۱ 30660 ۳۵ رل۳۳ 00۷۵39۱606۳۵8 ۱۷6۵6۵۱۱6۲۵۳۵۵ 66620 ۲۵ را ۲۲۳۵0۵۱/۵۵02۷6۵6۱۷] 
۹ ۱۰ 06۲ ۱56ع .6۲۷۵9561 «66 ۵۱۵ 20/۵۵۵6۳۵۳۵ 6 ۳۵/۵۵ 06060۷ 
3۳۵۱۷ 00/۵۸۷6 5 .(32 ۵۳۱۴۵۰ ر1963 روا<۱6۱0 .۱۱ .20 ,و۳۵ ۵6 ]6650۳05690 
,۱۳ ۲۱۵۵0۳۱ با ۱۷/۵۳ ,([452 .6۳9۵ ,1919 .۲120 .ععباوا۸۵ ۷۵۱00965 بناع۵ ۳۵۸/۵ ۸2۰ 6نا 30۳۷۷۵ 
۲ ااناباع 06۱6 ۳۷۵۵00۲۷۵9۳۵۵۵60 5 .[67--3. ,۱۵۵-2۱۷ .6۳9۴۵ را .0 رااا ۸۲ 
6026۵ ۵۵ 6۳۵۵۵1 60 ,56۲- با 1۵06۵ 0 .6۵0 ۵۵6۵ ۵6احلا06 6۵۵ 03۳0۵۳۲ 
509-۲ ۷6۵۳۵ ۳۵0۵0۵۱6۳0۵6 ۱2-66۲ ۵۸۸۵۸۵0 96لا  06‏ ر6۵۵ ۰ ۳۷۵ ۱۵3۵۱6۵6۲ 6006 
,(184 | الا ۳ نا اب۵00۵ یلا06 ۸/66۵ 6۵6۳0-66۲ ۸۸۵۵۳۲۵ 10۷6۳۷۱۸۵۳۵6 
6 با ۵۳۲۵۵۵۹66۱6۵۷۲۵۵ 6 نا ,اناب0 06۷06 668۳ ۲۷0ع نالا ۲۱۵/۵60۲۵6 ۵۵6 00۲060۵ 
۶8 «60۵0606۵۱ ۳۱۵۵۸/۵۳۵ 6۱ 00۳۵۵60۵۱6000 ۱۵ ۳۷۱6290 ۳۷۱6۲ ۲۵6۵0 ۳۷۵۵0۵6۵۲۷۵ 
۳۵۵6/۵۲۵۸ ۲ ۵ 0۵6۲ ۱۵۳6۵۲ [۱۳-60 ۷3 1550۲ 06 ,2000806 ۰ ۰۸۷۱۵۵۳۷۵۵۵ 3020 
۷۵6۱۲ 6۵601 و0 .0 6۵۵04۵ ووبابع 6۵/۲ 03۳00۱۵2 ابا 06۵۱۳۳۱6۵۸۵۷۱۵6۶ 20۷/۵۲۷۱۵۱۵ 
۲۵۳۱۵2 6) .۵6 ار 6ا60/۲ -۵ || 9۵ظ بم۵منا بامنام ۵ 20۳600۵0 ۳-۰ | -وورو* 
.(1647 ر1865 م1864 ۷۷ برع ۱۳۵۳0۷۵8 .۵06 رک-5۷/6۳۱* رع.لا < ۵0-9 ۲۵۵6۷ .60-000( 
6021066۳0۲۱68 0۳۳/۹۵۵ 000 6۵60 0۵۵ ۳۵۵ عاباع 00۵0۵ 
.(0ل1ا ۳5۵0/2 68۱1061۱6۵6۴۱60۵ عللااح6 6۸/۰) ۳۷۵04 ۵ 0066۳۷0۵69 با 6۵۸۵6۵۱۳۳۵۵ 6 20/۳۷۵۵۱۷66 
۳6۳۱۵۳60۵۷۵ 5۵۲ لا (786 26000 ۸۷/6۵۲۳۱۵۵۵ ۷6۵۲۵ 56۳ ۲6۳۵6 .6۵ (66۳) ۷۵۵۳۲ 6۳۱۵۴۵۵1 مرا 
۳۵۲۵067۲ ۲۱۵ ۱۷۵۵۵۱606۳۱ 606 602۲6۲۱ ۷۵۵ 6۳۳۵۳۵0۵ 60 ,56۳-* .6020 عبلاع .۵ .۹06۳29۲ 
۰ بر9 ۷الا10200/7] - .251 ,177 6۵۷۷ 6۵۳۵۴۵0۵۲۷۵۳ 5۵۳ 6۰ ۳۵۸/۰ ,211 ۱۱ ۷۵ - .164 | .5000 6۳۵۳۸۳۱۰) 
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ترجمه: ]0550۳ و 0۳50۳ د رآس ی] یاداور جای‌نام حونسار (شکل دیکر: سار در فارسی است. شهر حونسار (در 


شمال غرب اصفهان) نه فقط به عاطر مطالعات جغرافیای پارس که نیز به دلیل تَحفیقات گویش‌شناسی, مورد توجه 


است. واقعیت این است که خوانساری‌ها به گویش خاصی سحن می‌گویند که ا زگفتار فارسی و سایر گویش‌های آن 
اطراف به کل متمایز است. نخستین اطلاعات در مورد انزوای گویش خوانساری را هینریش بروگشس مورد اشاره قرار 
داده. بروگش گفته‌های یک نایب خوانساری را آورده که: «به شهر حود قدمت عمیق و منشاً حاصی نسبت می‌دهد که به 
طون ماع دکتله‌اش با این واقعیت کات مشود که ايشان گویش عاصیی دازنل که فقط. ان تفرتساز اشفاده مر شوه 
استنباط عوامانه از معنی خونسار به صورت «مکانی سرشار از حون» است. قیاس شود با کلمهٌ حون و نیز سار که در 
ترکیبات, نشان‌دهنده مکان است. چنان که در کوهسار (سرزمین پر ا زکوه)؛ سنگسار (زمین سنکی) و چشمه‌سار (مکانی 
با وفور چشمه‌ها) دیده می‌شود. چنین استنباطی در مورد جزء اول خونسار هیچ بنیلی ندارد. هیچ اشار تاریحی و 
عامیانه‌ای وجود ندارد که وجود کلمهٌ حون را در نام این شهر دلنشین توجیه کند. در زبان آسی, 050۲و 550۲ (از 
اصل 0-50۲ کلید درک صحیح هر دو کلمه را می‌دهد: آن‌ها به معنای «طرف آفتابگیر» هستند. جزء اول آن قیاس 
شود با - || -۱۷۷۵* ایرانی که گونة دیگر ۷۵۲ ||-۱۷۷۵۲* به معنی خورشید است و در اوستایی شکل -00 
دارد. حفظ یک چنین شکل باستانی و یادگا رگونه‌ای با اعتفاد بومیان نحونسار مبنی بر اصالت و قدمت گویش خونساری 
کاماهمطافت داریر. سازفر لت عرسا با مار هو قارشی شتییه شود کهمعی مکان اس قمل وش اس کمعتن 
سمت و طرف می‌دهد. قیاس شود با 56۳-* در سغدی که در جزء دوم ترکیبات, نشانگر جهت است. این جزء البته هیچ 


ربطی به سر در معنی کله ندارد. این را باید از ریش -5(166۴)* به معنی «جدا کردن» و «بریدن) دانست. 


توحیه آوایی 0 (خون) در 7۷053۲ (خونسار) بسیار ساده است. اکثر کلماتی که در ایرانی میانةٌ غربی و در هجای 2۷6 دارای 


/-0-/ هستند. در گویش خوانساری دارای -00- هستند. 


پهلوی اشکانی | فارسی میانه گویش خوانساری فارسی 
۸ -۲۱۷۳ (مون) ها 

/-25050/ -20108 (زونا) فانشیتد 
/۸2 0 (گی‌بون) جان 
۸ ۷0 (جوون) تج آن 


جدول ۳. چند مثال از توالی -110- در کلمات گویش خوانساری 


همچنین /0/3۳/ فارسی میانه (به معنی خورشید) در گویش و آتسازعن نه صورت ۷0۲۰ (ر) هو آعده اس خود اول :۷۵۳۷۵5 
(خرواس) در گویش خوانساری, حاصل از /0/37/ در فارسی میانه است. در شهر خوانسار در تقسیم‌بندی‌های زمانی که برای 
نوبت آبیاری به کشاورزها داده می‌شود. ۲0۳۷85 (خرواس) عبارت است از یک نوبت بین طلوع آفتاب تا ظهر که در اين مدت 
خورشید بالا می‌آید." در ایرانی میانةٌ غربی چند کلمه به /587-/ ختم می‌شوند و این جزء در هیچ کدام معنی سمت و ناحیه نمی - 


۲ 500۳0 ها 18۲ (تاغ تا شوم) نوبتی از ظهر تا غروب است و 56۷ (شی) به معنی شب. نوبتی بین غروب تا طلوع است. لغت ۷۵۳۷25 (خرواس) در گویش 


خوانساری با لغت خراسان در فارسی همریشه است. 


برای اشاره به کثرت و انبوهی هم استفاده نشده آنتت‌شیا. اگر معنی خوانسار را چشمه‌سار گفته‌اند» منظور همان سرچشمه بوده نه 


ب. ابراهیم پورداود! 

پورداود در کتاب هرمزدنامه و در نفی لغت تیمسان مطلبی دارد که در آن به پسوند سار پرداخته است و خانیسار را به عنوان 
نمونه‌ای معرفی کرده است که در آن پسوند سار معنی سر می‌دهد. در این کتاب مشخص نیست که چرا به جای « از 0 استفاده 
شده است. مطلب کش ها ار کتاب هرمزدنامه اوق دودگنن:: 


"در نزهة اتقلوب آمده: «آب قمرود از کوه حانیسار و لالستان بولایت جربادقان برمیخیزد و بر جربادقان و قم میریزد». 
تعانی یعنی چشمه: 

چشمه آب زن دگانی بود آب کوثر نه آب تحانی بود (نظامی) 
بنابراین عانیسار بمعنی چشمسار (چشمه‌سار) يا سرچشمه است. نحن 1۱08 در اوستا بمعنی چشمه بسیا رآمده و در 
گزارش پهلوی اوستا به ان گردانیده شده یعنی چشمه. همچنین به خینه 100/0 که صفت است به معنی چشمه‌ای 
در اوستا بسیار برمیخوریم و د رگزارش اوستا ب رگردانیده شده به «آپ حانیک» (آب چشمه‌ای). این همان شهرکی است 
که یاقوت خانسار یاد کرده و امروز خوانسار نویسند. گاو خانی که در سرزمین اصفهان زنده‌رود (زاینده رود) د رآن 


میریزد یعنی چشمه گا و" 


پورداود معنی خوانسار را به درستی گفته است اما خانیسار را مبنا قرار داده چون در فارسی. خانی در معنی چشمه شاهد دارد. 
خانیسار مورد اشارة حمداله با /۷3053۲/ پهلوی اشکانی» قابل تطبیق نیست. یاقوت حموی هم نام این شهر را با چند واسطه به 
صورت اسان او ده ات که از نیز همان ایراد را دارد. خانی در فارسی از /۷5018/ در ایرانی میانةُ غربی حاصل شده است؛ به 
ای ی که حرف ع از پسوند /16-/ افتاده است. هر دو جزء /۷5055۳/ در هجای بسته است. هجای /۷5۳0/ در /5۳55۲/ 


مثل لغت /۱5۳0۱8/ داری پسوند /-/ نبوده که در آن تحولی ایجاد شود. 


ردیابی اس 


ج. ویلهم آیلرس" 


" پورداود. ابراهيم هرمزدنامه تهران؛ ۱۳۳۱ .ض. 
" سری‌کانی شهری کردنشین در کشور سوریه است که آن را در زبان عربی رآس‌العین می‌گویند. رأس در زبان عربی به معنی سر است. عین در زبان عربی 
بمعتی شمه استیز 
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ویلهلم آیلرس در کتاب گویش خونسار شکل گویشی 587 (خونسار) را ملاک قرار داده و 70537 (خوسار) را هم بر مبنای 
آن توضیح داده است. آیلرس به درستی در مورد هجای 0 (خون) در 0587 (خونسار) به معنی چشمه اشاره کرده است اما 
برای موضوع مورد اشاره. مثال اشتباه آورده است. نام یکی از چشمه‌های شهر خوانسار به صورت 500070 (شترخون) است. 
آیلرس در این مورد هم 0« (خون) را به معنی چشمه دانسته است. اگر نام چشمة 5000۲700 (شترخون) در شهر خوانسار 
مرفوط یه کوش حوانسار ی فتاه که خر اجان ۵۵۲۵۳ کت ای کفتب» آیلران هو این مور معشی دقن وان رانتادنده 
گرفته است. در گویش خوانساری, در چند کلم دیگر هم هجای 000 (خحون) وجود دارد از جمله ۷1071056000 (خوروس خون) به 
معنی خروس خوان و 13710 (طرخون) به معنی طرخانی (نوعی سبزی) که 0 (خون) در هیچ کدام از آن‌ها معنی چشمه نمی- 
دهد. در گویش خوانساری برای نام بردن از تمام چشمه‌ها از لغت 605702 (چشم) استفاده می‌شود که حاصل از /625۳038/ در 


ایرانی فانه غزیین است: 


آیلرس در مورد ۷55۲ (خوسار) که شکلی از همان 7055۳ (خونسار) است و نزد گویشوران پرکاربردتره حذف حرف در 
موقعیت پسامصوت را به درستی تشخیص داده. اما مجدداً مثال‌هایی را به عنوان شاهد آورده که نادرست هستند. شکل گویشی 
۲۳ (خوسار) در این مورد با 00520 (یوصد) به معنای پانصد. قابل مقایسه است که در آن حرف 0 پس از مصوت کشید؛ نا 


قرار داشته و بنا به یک تحول آوایی رایج در گویش خوانساری» حرف 0 افتاده است. 


در رابطه با افتادن حرف " در موردی که به آن اشاره شد البته نمی‌توان شکل گویشی ۷58۲ (خوسار) را مربوط به یکی از 
ویژگی‌های نوشتاری فارسی باستان دانست. صامت‌های ۲ و 0 در نوشتار خحط میخی زبان فارسی باستان. حتی اگر ریشه‌ای باشند. 
در موقعیت پسامصوت نگاشته نشده‌اند. چند نمونه از این کلمات در زبان فارسی باستان. مربوط به نام برخی نواحی در قلمرو ماد 
است و در تحریر اکدی و عیلامی کتیبة بیستون, در نام آن مناطق. حرف ٩‏ ثبت است. کنت" در لغتنامٌ فارسی باستان برای این 
قبیل ماده‌هاء حرف 0 را به صورت اندیس نشان داده است. در ایرانی میانة غربی هم گاهی حرف در موقعیت پسامصوت. 
نگاشته نشده است. به عنوان مثال. نگونسار (سرنگون) در پهلوی اشکانی به صورت /0۱8053۳/ نوشته شده است. این رویه هم 


در فارسی باستان و هم در ایرانی میانة غربی. توجیه دیگری دارد که با ویژگی‌های آوایی گویش خوانساری مرتبط نیست. 


۶ علت اشتباه املایی در املاء فارسی جای‌نام خوانسار 

مهم‌ترین دلیل وجود حرف واو معدوله در نام شهر خوانسار. قیاس با نام شهرهایی است که در املاء فارسی آن‌هاء حرف واو 
معدوله وجود دارد از جمله خوارزم. خواران و غیره. این مساله در دورهةٌ معاصر پدید نیامده است. در مورد کتاب محاسن اصبهان 
که در ادامه به آن اشاره می‌شود؛ تاریخ کتابت نسخهة عربی موجود درکتابخانة مجلس ایران» مربوط به سال ۱۳۰۶.ق. از روی 


نسخه‌ای به تاریخ کتابت ۷۳۲ .ق. است. 


در فارسیء آوای هجای اول کلماتی همچون خواب و خواهر با آوای هجای اول کلماتی همچون خاموش و خانه یکسان است. 


.۰ ,۳۱۵۷6۱ ۱۱۵ مها 200 ۲۵۳۲6 6۳۵۲۵۴۵۲ :و۵۲6 0/9 رواطایم6 8۵8۱0 بصع 1 


۷ 


معنی تیغ‌گیاه است ولی خوار در فارسی حاصل از /3۲//*/ در فارسی میانه و به معنی کم‌ارزش اشستا: 


پرکاربرد شدن این املاء در دورةٌ معاصر بنا به چند دلیل مختلف رخ داده است. یکی از اين دلایل, کاتبان و خطاطان پر شمار شهر 
خوانسار هستند که نام خود را اکثراً به صورت خوانساری نوشته‌اند. وجود صنعت چاپ سنگی در شهر خوانسار هم مزید بر علت 
بوده اننتتا: دلیل دیگر رایج شدن نام شهر خوانسار مربوط به علما و روحانیون شهر خوانسار است که از دیرباز در عالم تشیع. 
شناخته شده هستند و نام خود را به اشکال گوناگون تحریر کرده‌اند. 


اشار فرهنگ آنندراج به معنی «حوض کوچک و چاه خرد» ذیل خان در فرهنگ انجم نآرای ناصری نیز آورده شده است و در 
هیچ کدام برای این معنی» شاهدی نباورده‌اند. /۸(۸3 در زند اوستا و متون فارسی میانه در معنی چشمه به کار رفته است اما 


لغتنامه‌های فارسی برای لغت خان. شاهدی به معنای چشمه ندارند. در لغتنامه‌های فارسی. خانی به معنی چشمه ثبت است. 


در فارسی میانه. وضع کلمات /۷5028/ و /۷50/ که هر دو به معنی خانه هستند. مشابه /۷5018/ و /۷50/ است که هر دو به 
معنی چشمه هستند. این مساله که لغت خان چند معنی متفاوت دارد. گاهی تشخیص معنی دقیق آن در جای‌نام‌ها را دشوار می- 
کند. به عنوان مثال. خان در نام شهر خان‌طومان به معنی کاروانسرا است. از لغت خان در معنی منزل. چند معنی قریب به آن هم 
در فارسی کاربرد دارد؛ از جمله معنی تیم (کاروانسرا) که در عربی و ترکی هم وارد شده است. در منطقهٌ خاور نزدیک, خان‌های 
بسیاری باقی مانده است. نام برخی شهرها به واسطة این خان‌ها شهرت یافته. شهرهایی از قبیل خان‌طومان و خان‌یونس چنین 
هستند. در منطقهٌ خاور نزدیک, خان‌ها درون شهرها بوده‌اند. خان‌العمدان خان‌الاحمر و... نمونه‌هایی از آن هستند.! 


۵ اشاره به خوانسار در متون فارسی و عربی 


در بسیاری متون فارسی و عربی به شهر خوانسار اشاراتی شده است. 


الف. محاسن اصبهان 

یکی از متونی که در آن غیرمستقیم به شهر خوانسار اشاره شده است. کتاب محاسن اصبهان به زبان عربی از مفضل بن سعد بن 
حسین مافروخی است. بنا به قراینی که در کتاب هست. تاریخ تالیف آن احتمالاً مربوط به اواخر قرن پنجم ه.ق. است. این اثر در 
قرن هشتم ه.ق. توسط حسین بن محمد بن ابی‌الرضا آوی با عنوان محاسن اصفهان به فارسی ترجمه شده است. خوانسار در اين 
کتاب» بخشی از نام یک راوی حدیث است. شهرت این فرد در متن عربی به صورت «خوانسار جرباذقانی» نوشته شده و در 


ترجمهٌ فارسی به صورت «خوانسار جرباذ» آمادع: اس 


( خحان طومان و خان اسعد پاشا در کشور سوریه واقع است. خان یونس؛ خان العمدان و خان الاحمر در کشور فلسطین واقع است. 


۸ 


تصویر ۱. قسمتی از نسخه خحطی کتاب محاسن اصبهان. موجود در کتابخانهة مجلس 


و رو الحسن بن الحسین بن خوانسار الجرباذقانی 


تصویر ۲. قسمتی از نسخهٌ خحطی کتاب محاسن اصفهان, موجود در کتابخانة دانشگاه تهران 


روایتست از حسن بن حوانسار جرباذ 


ب. معجم البلدان 
در کتاب معجم البلدان که قرن هفتم ه.ق. توسط ابوعبداللّه یاقوت حموی به عربی نوشته تشیل ه انننت» به شهر خوانسار به صورت 
خانسار اشاره نله انستتا: 


فانک از سم گر کی ای تن ایا ات ین ات ان و ی 
الحطیب ابو سعد الحانساری سمع من ابی طاهر محمد بن عبدالکریم و غیره 


ج. نزهة القلوب 


در کتاب نزهة القلوت که قرن هشتم ه.ق. توسط حمدالله مستوفی به فارسی نوشته شده است؛ در مورد منشاء آب قمرود به کوه 
خانیسار اشاره شده انستت: 
تصویر . قسمتی از نسخهٌ خحطی کتاب نزهة القلرب موجود در کتابخانة مجلس 


۲ در تمام تصاویری که از نسخه‌های خطی و چاپ سنگی ارائه شده. صرفاً هر چه که در تصویر منبع مورد اشاره وجود دارد. درون کادرها نوشته شده و 
اختلافات با نسخ دیگر و اشتباهات کتابت بررسی نشده است. 


آب قمرود از کوه خانیسار و للستان بولایت جربادقان برمیخیزد و بر جربادقان میریزد و هرزه آبش در بهار بمغاره منتهی 
میشود طولشس سی و پنجفرسنگ باشد 


از به هم پیوستن چند رودخانة سطحی. قمرود در گلپایگان آغاز می‌شود. لسترنج " با اشاره به تزهة القلوب» ضمن تصحیح خانیسار 
به ۱۱3053۲ (خانسار). آن منطقه را موفعیتی توصیف کرده که دربر گیرنده سرجشمه‌های قمرود انتت: توضیح لسترنج به این 


شکل است: 


۱۷5 0 ۷ که ۵058۲ ]۵ م۳۵۵۱ 06 60۲ عاک0 0۵9۵0ملا6 طا ۲۵5۵ انا [0 ۲۷۵۲ 76 
۱6 06 ۵000 ۳۱۷6۲ ۱ 06 06۵۵ ۷۷۵۵۲۵۵۵0 ۳6 0 0۳2 ۲۵۳89۵5 13656 0۳00 ,۵۳۳6 1۳06 
رصقورهمانا) ۵۲ ۵6 ۲۵ 6 کز ۵0۵هنال .۵6۵۵8۵60 ۵۱۳6۵۵ ۲۳۷۵۲ مدا ع ]۵ راما باطا۲۳ 
0۴ 0۱۵66 16 ۳60۵۳ 10 ۵۳۱6 06 کصاوامده امک ۷ 000 ردقوا6نا6 کهسا هرز ۵1۵ 96 م۱۳ 
0 ۱۷/۵6۲ 6۵۵۵۱۱6۱۲ 206 ۵۳80 6۳ کاز عکا0۳۵ 10 ۵9 کعه ۵۳80 ۵060-160-ا6 ۱ ۷۷۲۵۵ ,۲0565 
هساو باه ودرا که (8008ه ال 60 ۲6۵۲6 ۱۷۵000 .06۴۵6۳8۵06065 کا ]0 9( 5ع ۷/۱۱۵9 
0۵ ۱۵۳۶ ۲ 90۷6 ۷۵ ۱۵85۵۳ ]0 ۷۱۱۱۵96 106 ۵۳0 ردقجصاهردا ۵80 زواباها باطاظ ]0 ۱۵۲۵ 6۲۷۷6۵۱ 

051۳۱6 ۷۵۱۵۲ 0005, ۷۷۵5 0[ ۱1۶ ۱ ۱۵ 


ترجمه: قمرود از منطقه گلپایگان برمی‌حیزد در نزدیکی کوه‌های حانسار؛ آن طور که مستوفی نام می‌برد و این سلسله 
جبال عبارتند از: حوزه آبدهی به قمرود و شانعهُ غربی رود اصفهان, که پیشتر ذکرشد. جرباذقان معرب گلپایگان است 
که صورت قدی م آن گربایگان بوده و مستوفی شرح می‌دهد که این عنوان اشاره‌گر بوده به "موض عگگل‌ها " و آن را به 
صورت گگل-آباد-کان می‌نویسد و حاصلخیزی و آب نیکوی آن را ستایش می‌کند. پنجاه ده زیر مجموعة آن هستند. 
مقدسی ا زگلپایگان به عنوان منزلی در بین راه کرج ابودلف تا اصفهان یاد می‌کند تاره نامش را به ناحیه داده 


است بنا به اشاره یافوت از قریه‌ها یآن بوده است. 


برحی از اشارات این نوشته به ویژه توضیح مستوفی در مورد وجه اشتقاق جای‌نام گلپایگان. نادرست است و از آن می‌گذریم. 
لسترنج» خانیسار که مستوفی به کار برده را به 1602052 (خانسار) تصحیح کرده و افزوده است که آن نام منظور دارد به سرچشمةٌ 
قمرود و عنوانی است برای اشاره به سلسله جبالی که قمرود از آن‌ها سرچشمه می‌گیرد. شیوة بیان لسترنج به شکلی است که اگر 
هر سه منبع: نزهة القلوب. معجم البلدان و آحسن التقاسیم فی معرفة الأفالیم خوانده نشود. نمی‌توان تشخیص داد که چه میزان از 
مطلب به نقل از آن منابع است و چه میزان از مطلب حدسیات شخص لسترنج است. کتابی که لسترنج نوشته است. به عربی 
تحت عنوان بلدان الخلافة الشرقية ترجمه شده است. محمودی بختیاری ؛ تحت تاثیر ترجمة عربی به اشتباه افتاده است. آن قسمت 


از بلدان الحلافة الشرقية که محمودی بختیاری را به خطا انداخته. چنین است: 


۰ ,ر۵۳00۳۱86) رعع۵امزاه) معاکه] عص ۵۴ ۲۵۵5 706 ,بای ٩۳۳۵086,‏ ۱۵ 1 
/ محمودی بختیاری, علیقلی. حانسار- نحانی. هنر و مردم. ش. ٩۶‏ ۱۳۶۹ه.ش. 


۱۰ 


" وآشار المقدسی الی جربادقان فقال هی فی نصف الطریق بین کرج ابی دلف و اصفهان و ان قربة حانسار» و قد عرفت 
الناحية باسمهاء کانت مجاورة لها علی ما فی یاقوت. ۱ 


محمودی بختیاری تصور کرده که ارجاع لسترنج به المقدسی شامل تمام جملهٌ بعد از ذکر نام اوست. در اصل. ارجاع لسترنج به 
المقدسی با ذکر موقعیت مکانی گلپایگان به پایان می‌رسد و پس از آن, اطلاق خانسار به ناحیةٌ بزرگتر نظر خود لسترنج است نه 
المقدسی. بنا به این سوء برداشت» نتیجه‌گیری زیر مبنی بر املاء فارسی به شکل خانسار عبناً مطلبی است که محمودی بختیاری 


آورده: 


"چنان که در نوشته‌ی لسترنج دیدیم. جغرافی نویسان قدیم چون ابن خحرداذبه» المقدسی و دیگران همه در املای این 


واژه همداستانند. ۲ 


محمودی بختیاری به المقدسی و ابن خرداذبه ارجاع کور داده است. نه در آحسن التقاسیم فی معرفة ال قالیم از خوانسار نام برده 
شده و نه در المسالک و الممالک. برای روشن شدن موضوع. اشار؛ المقدسی به گلپایگان که در پایان بخش آقلیم الجبال آمده 


است. در زیر آورده شده. این خرداذبه نیز مشابه همین مطلب را با اندکی اخحتلاف در کتابش دارد. 


الی الماربین بریدین ثم الی ازمیران مرحلتین ثم الی الیهودیه نصف المرطلة" 


ترجمه: از کرج تا جراناباذ یک منزل. سپس تا ابتعه یک منزل» سپس تا جرباذقان یک منزل. سپس تا قنوان یک منزل» 
سپس تا مرج و زهر یک منزل. سپس تا ماربین دو برید (پیک). سپس تا ازمیران دو منزل» سپس تا بهودیه نیم منزل 


د. حبیب السیر فی انحبار افراد بشر 
در کتاب حبیب السیر فی انحبار افراد بشر که قرن دهم ه.ق. توسط غیاث الدین خواندمیر به فارسی نوشته شده است. در دو مورد 


به خانسار اشاره شده که تنها یکی از آن‌ها مربوط به شهر خوانسار موضوع بحث است. 


برادرش میرزا رستم در ییلاق قصر زرد این خبر شنید و عازم اردوی همایون گردید و در منزل خانسار از اعمال 


جرفادغان فرمان واجب الاذعان بامیرزاده رستم رسید. 


( قسمتی که درون کروشه قرار دارده در مقالهٌ عانسار- نحانی از قلم افتاده است. 


۱۱ 


در یکی دیگر از نسخ خطی موجود در کتابخانةٌ مجلس و در همین مورد به جای خانسان جانسالار نوشته شده که بی‌ربط می- 


نماید. مورد دیگری که خانسار در کتاب حبیب السیر به کار رفته است» به صورت موقعیت «صحرای خانسار و سه چاه» است و 


منظور از خانسار در این مورد» جاپی در فارس انستا: 


القصه هر دو فریق بعد از قطع طریق در منزل دشت رس يا صحرای حانسار و سه چاه بهم رسیده 


به موقعیت «صحرای خانسار و سه جاه) در کتاب جغرافیای حافظ ابر ! هم اشاره شده اسینتا: در کتاب فارسنامة ناصری از حسن 
بن حسن فسایی که مربوط به دورةٌ ناصرالدین شاه قاجار است نیز از همان محل به شکل خونسار یاد شده انتتت: این خانسار با 


خونسار روستایی اشیتا فز منظقه کلیعتگان و ادن تششفات امروزی در حوزه شهرستان خاتم استان یزد قرار دارد. 


ه. نفاوة الاثار فی ذکر الانعیار 
درکتاب نقاوة الأثار فی ذکر الانعیار از محمود بن هدایت الّه افوشته‌ای. که مربوط به اوایل دور صفویه است. از خوانسار با عنوان 


تیان ادشت‌است 


تصویر ۸ قسمتی از نسخة خطی کتاب نفاوة الأثار فی ذکر الاخیار موجود در کتابخانة دانشگاه تهران 
از نحطه اصفهان و توابع و بلاد و قصبات متقاربه مثل نطنز و اردستان و قهپایه و حانسان و جرپادقال و آنحدود سامان 


نموده آماده و مهبا سازد 


1 اشاره به خوانسار در لغتنامه‌ها 
اشارات لختنامه‌ها به خوانسان عموماً محل اشکال است. 


الف. برهان قاطع 
در لغتنامه‌های برهان قاط ع" و فرهنک آنندراج" خوان‌سار تست استتته. شاید صاحب برهان قاطع. خوانسلار را با خوانسار اشتباه 


گرفته باشد. اشارة این منابع به خوان‌سار نه مربوط به شهر خوانسار است و نه هم معنی با آن است. در مورد شهر خوانسار. همان 


" خوافی(قرن نهم ه.ق.): جغرافیای حافظ ابرو به تصحیح صادق سجادی. تهران. ۱۳۷۵مش. 
" محفل حسین بن خلف تبریزی» برهان قاطع (۱۱۳۰ مش.). ۳-۳ خحطی موجود در کتابخانة دانشگاه تهران. 
" محمد پادشاه» فرهن گآنندراج (۱۲۱۷ ه.ش.)» نسخةٌ چاپ سنگی موجود در کتابخانهةٌ مجلس ایران. 


۱۲ 


طور که اشاره شد. نام این شهر به قیاس از نام شهرهایی چون خوارزم با حرف واو معدوله نوشته شده است. در هیچ یک از دو 
لختنامٌ برهان قاطع و فرهنگ آنندراج. ذیل خوان‌سار به شهر خوانسار اشاره نشده است ولی معین در پاورقی‌هایی که بر برهان 
قاطع افزوده است ذیل خوان‌سار در معنی سفره‌چی, به شهر خوانسار نیز اشاره کرده است " و اشرف‌الکتابی" نیز تاحدودی متذکر 
این اشتباه شده است. خوان به معنی سفره و طبق غذا از /۷/30/ در فارسی میانه می‌آید. 


تصویر ٩‏ قسمتی از نسخة خطی لغتنامةٌ برمان قاطع موجود در کتابخانةٌ دانشگاه تهران 


در فرهنک آنندراج عیناً همان تعریف تکرار شده و برای آن ال آفرده شالم: 


سه ات - 
1 


حوال‌سار با ثانی معدوله و سین بی‌تفطه بر وزن جاندار محغفف حوان‌سالار است و بکاول و سفره‌چی باشد 


اثیرالدین احسیکتی _ خوان‌سار اجل ثمی‌کند راست / بر خوانچه تیغ کاس سر / 


در فرهن گ آنندراج اشاره شده که این لغت با معنی شربت‌دار نیز مناسبت دارد. شاید «الخانسار» که در کتاب البداية و النهاية " از او 
نام برده شده به لحاظ لغوی, از اصلی ایرانی باشد. از این فرد در تاریخ طبری به شکل دیگری یاد شده است. اشارهُ کتاب البداية و 


قلما سار لأشتر الیها وانتهی الی القلزم استقبله الخانسار و هو مفدم علی الخراج فقدم الیه طعاما وسقاه شرابا من عسل 


۳ ۱ 
فمات منه 


ِ اشرف‌الکتابی؛ منوچهر» خونسا ر- نحوانسار - یا نحانسارگ تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی. ش. ۰۱۲ ۱۳۹۷ ه.ش. 
۲ ابن کثیر (۰۷۰۱.ق.- ۷۷۶ .ق.) البداية و النهایق نشر دیجیتالی- مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان. 


۱۳ 


ترجمه: اشتر به سو یآن‌جا به راه افتاد و به قلزم رسید. حانسار, پیش _قدم در حراج, از او استقبال کرد. برای او حوراک 


تدارک دید و شربتی از عسل به او عرضه کرد که به سبب آن جان بانعت. 


ب. دهحدا 
لعتنامة دمیعدا. شکل گویشی خونسار را ارجاع داده است به خوانسار و به عنوان نمونه همان جمله‌ای که در فارسنامه اصری 
هست و پیشتر به آن اشاره شد را شاهد آورده است. ارجاع دادن خونسار یزد به خوانسار اصفهان خطاست. توجه به چند جمله 


قبل و بعد از اشاره فارسنامه ناصری به خونسار و کلخنگان این موضوع را روشن می‌کند. 


۷ دیگر نام‌ها 

از علمای دینی شهر خوانسار در برخی کتبی که به عربی نوشته شده به صورت الخونساری یاد شده است و خود ايشان نیز در 
مواردی نامشان را به صورت الخونساری امضا کرده‌اند. خونسار شکل گویشی خوانسار است. در سفرنامه‌هاه نقشه‌های جغرافیایی 
و آثار زبان‌شناسی غربی‌ها هم در مواردی نام شهر خوانسار با الفبای لاتینی به صورت ۱0053۲ نوشته شده است که نباید با دره- 
رود «الخنصار» در بعلبک لبنان (به الفبای لاتینی: 005۵۳ ۱ع) اشتباه گرفته شود.! علاوه بر اين. بسیاری بناهاء باغ‌ها و اراضی به 
نام صاحبان خوانساری آن‌ها شناخته می‌شود. از جمله یک زمین زراعی در شهر شوش چنین است. در مورد جای‌نام‌های مشابه به 


تعو انسان صرفا به مواردی اشاره می‌شود که در آن. خان يا خون, فارغ از معنای آن, و جزء سر یا سار وجود دارد. 


خوانسار: روستایی از توابع شهرستان خاتم در استان یزد 
خوانسارک: روستایی از توابع شهرستان فلاورجان در استان اصفهان 

سرخون: نام چند روستا در اقصی نقاط ایران 

خانسر: یکی از محله‌های روستای قاسم آباد علیا از توابع شهرستان رودسر در استان گیلان 

خانسر (به الفبای لاتینی: 3052۲): نام منطقه‌ای در کشور پاکستان که شامل چندین شهر و روستا است. 


۸ باورهای ناشی از ریشه‌شناسی عامیانه 

یکی از مهم‌ترین دلایل پیدایش باورهای عامیانه. برداشت اشتباه از کلمات است. مردم خوانسار بنا به شکل گویشی 0053۲ 
وتان مر دامتانی را تا کیمک کم تعاطا ویفذشتاسی فریست: تشک اما بشتن‌هانی از آنرداستان قاط به تفت اسر و 
شهر خوانسان از دیر بازه حقابة رودخانه مساله ساز بوده است و کشاورزان مناطق کم‌ارتفاع‌تر بر سر آب با اهالی خوانسار در ستیز 
بوده‌اند. بنا به یک قانون قدیمی تقسیم بندی این آب به صورت نه روز و سه روز بوده؛ یعنی مردم خوانسار از این آب نه روز 
سهم داشته‌اند و سه روز هم ملزم به رهاسازی آب بوده‌اند. برای این تقسیم بندی حالات دیگری هم وجود دارد که اساس همه 
آن‌ها سهم تقریباً دوسومی مردم خوانسار است. یکی از متن‌هایی که آیلرس از قول یکی از بومیان خوانسار در کتاب گویش 
حونسار تنظیم کرده است. به این تقسیم‌بندی مربوط است. بنا به آن داستان, اهالی یک روستا در پایین‌دست. وقتی با کمبود آب 
مواجه شدند. رودخانه را دنبال کردند و به ساربانی رسیدند که جلوی آب را گرفته بوده. طبق آن داستان ایشان آن ساربان را به 


1 ۱۲۵۵://۱۵۰ ۵۵0۱ ۱۵۲۵/۵۱5۵ 


قتل می‌رسانند و خون او در رودخانه ريخته می‌شود. به تقاص خون آن ساربان. آب به صورت نه روز و سه روز تقسیم بندی 
می‌شود و در اثر تخصیص آب. شهر خوانسار پدید آمده و نام خود را از جاری شدن خون ساربان گرفته است. این وجه تسمیه به 
لحاظ زبانی مردود است چرا که پسوند سار به تنهایی نمی‌تواند معنی شتربان بدهد و از طرفی خود لغت خون در گویش 
خوانساری به صورت 7۳ (خین) گفته می‌شود. بسیاری داستان‌های عاميانة دیگر هم وجود دارد که در آن‌ها نیز برداشت اشتباه از 


معنی یک کلمه باعث پیدایش داستان بوده است. 


نقش ریشه‌شناسی عامیانه در مورد خوانسار به ویژه در کتاب دورنمای حوانسار! و با طرح ایده‌های مثل آتشکده تیرگان 69 و... 


بودرنکت انثیشته دردسرسازترین ادعا در مورد خوانسار نیز از همین منبع آغاز شده انیت تا این ادعا چنین است: 


"فدیمی‌ترین مدرکی که از سابقهُ تاریخی خوانسار در دست است, تاریخ مهاجرت دسته‌ای از اقوام یهود به خوانسار و 
سرگذشت آن‌هاست که به زمان سلطنت کوروش کبیر می رسد و مدارک وگزارش‌های مربوط در همدان محفوظ مانده 

ره 
در این ادعا مشخص نشده که سند نشان‌دهندة تمدن خوانسار در عصر هخامنشی در کدام نقطه از همدان نگهداری می‌شود؟ این 


سند از چه جنسی است و در آن چه چیزی نوشته شده است؟ این مطلب در یک مقاله " به شکل زیر بازتاب داشته است: 


۳۱5۲۵۲6۵ 5۲ع010 ۲۳6 .۵0ه۵کا ۵ ۵۳۵۱۷۳۷۵ صاخ ۱۳۵۵/۵ ۵ کا (معصوم الا عم فصن 
50-0) 06۲۵۵ ۸۸۵۳۵۵۵۸۱۵۸۵۲0 6 وصزنا0 806۲6 وصاو کباعل م6 ۲معصیا ۱ 10 ۲۵۵۲۳۱65 
0-2 


مورد خحواسار اشاره دارد به مهاجرت دسته‌ای از بهودیان به آن‌جا در طی دوران هحامنشیان (۵۵۰ تا ۳۳۰ پیش از 
میلاد). 


چنین ارجاعاتی وجود ندارد. تنها مطلبی که هست. اشارة نامربوط جکسن " به یک باور عامیانه به شرح زیر است: 


6 6 0۵6۱0۵ 0016 10 6/6۷60 کا 0۳00 ۱۱۵۳۵۵۵۳06 0ظ0کلا0 0 1۷۷6۷۵ هک 0 56166۱ 0 زا ۱" 
۷/۵ ۱/۶ ۵۳0 ۲۲ جاوبا۳6۲۵ ۸۱۵۳۵۳۵6۵ ۱۵۷6 60 حاوبا0ط) کز ۷۷۱0 ,2۵۳806 0 
ترجمه: آحوانسا ر] جایگاه دوازده هزار سکنه است وان میتی ان عفیده دارند که به زمان اسکندر می‌رسد به این گمان 


که در لشک رکشی به سوی اکباتان ا زآن‌جا عبو ر کرده است. 


٩‏ جمع‌بندی 


! زهرایی. فضل اه دورنمای تحوانسان تهران. ۱۳۶۱ .ش. 
۰ ,۵۱۱۱6 ۵۲۱۱ ,۷۷۵۲۱۵ ۱5۱2۱6 16 صز کفعل ۵۴ 606۷۵۱۵۵6۵12 و 
۰ ۷۵۲۲ ۱۱۵۸ ,۵۳65606 ۵00 ۵2051 ,۵۲5۵ رکط ۱۱۱۱3 ۱۷۷ ۱۷۵۱6۵۲۲۵۵ ۸۳۵52 رممیاع‌ول 3 
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5( پهلوی اشکانی به معنی سر چشمه اتتت و در نام شهر خوانسار باقی مانده است. احتمالا در منطقه‌ای ۳ از محدوده 
کنونی. این عنوان اشاره داشته به برخاستن رودها از آن حدود کوهستانی و بعدتر تحدید جغرافیایی شده یا نام دیگری را کنار زده 
است. صورت‌های گویشی 7۷۳58۲ (خونسار) و (553۲) 758۲ (خوسار) در اثر تحولات آوایی از /3058۳/ در پهلوی 


اشکانی پدید امده‌اند. 


در املاء فارسی, حرف واو معدوله در نام شهر خوانسار حاصل قیاس ابه‌جا با نام شهرهایی چون خوارزم است و این اشتباه 
املایی بة دلیل کترت اسعمال رایم شذه است: کر معون عربی از شهر غوانساز با واسطه یاه شده اشت. غربی‌ها لین مر نام بردن از 
شهر خوانسان کمتر شکل رسمی را ملاک قرار داده و بیشتر حاصل شنيدة خود را با الفبای لاتینی ثبت کرده‌اند که ثبت آن‌ها در 
مورد کیفیت مصوت‌های این کلمه. به جز آیلرس عموماً دقت کافی ندارد. برخی اساتید صاحب‌نظر ایرانی, در آثار خود به زبان 
انگلیسی, برای نوشتن نام خوانسار با الفبای لاتینی از حرف ۷ و ۷ برای آن واو غیرملفوظ استفاده کرده‌اند. تقریباً اکثر محققین 


غربی چنین نکرده‌اند چرا که وجود این حرف در نام شهر خوانسار به خط فارسی, اساسا حاصل قیاس نابه‌جا است. 


گویش خوانساری مربوط به شهر خوانسار است نه تمام شهرستان خوانسار. این گویش به سرعت رو به فراموشی می‌رود. اگرچه 
اهالی برخی محله‌ها در شهر خوانسار به فارسی صحبت می‌کنند اما اکثریت زبانی با گویشوران خوانساری است. به جز روستای 
وادشت. باقی محله‌هایی که اهالی آن به گویش خوانساری صحبت می‌کنند. مجاور رودخانة شهر خوانسار واقم است. زندگی 
خرن موف شاه انیبار مه اقق اک گر وان کر امازی اسر آلتوای گر خراصسایی فز ان تاه ند اتظیال فازه ند 
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یاقوت حموی (1۲7- 0۷۶ ه.ق.) معجم البلدان نسخةٌ خطی کتابخانة مجلس ایران. 


25۰ 1958 ,۱۷۱۵۹۱۵۰۱60۱۱۵۲۵ ,۷۵2۷۱۵ 05615۵9 وباهاک تاععواعزووا0]-۵۳۵ ۱6 ,۱۷۵۵0۵6 ۷۵6۱۱۷ ,باعجما۸ 
۰ ,۵6۲۱۱۱ رب ۷۷۵۳۲۵۲۵ 066 ۸۱۲۵۱6 رصجتاکز0۳ ر۲۲01۵۱9۵6ظ 


-عع۱۵ا ر9 ۱۳۵۱۵۱6۵ هماع روع]۱۱0 ۷/۲۲۳ ۲6۵۳۲6 :۲۵۳۵۱۵۸ ۵0 وهز۲۵ع ۷0۵16 ۱۷۵۵6۵6۵ ظ۱ 6۵۵6۲ ۸ ,۱۷۵۲ ۴۱6۵0615 ۱۵۲۵ ,80۷66 
۰ ,۲6۳6۲۵۲۱" 


۰ ,1۵۵6-۲۵۱6۲۵۲ ,93 ۱۲۵۵۱6۵ ۸۵۵ ,و۵۳ ۵0 صوز۳6ع ۷90۵/6 ۱۷/۵/۵۵6۵ ]0 ۷۷/۵۳۵5 ۸ ,۱۷۱۵۲۷ ۴۱6۵061۳ ۱۱۵۲۵ ,80۷6۵ 
۰ ۱۵۱0216 ,ا| 0ناظ۵ ,معز۲۵ع ۵6 665000600 690 کاککباع۳۲ ۱ 0۳ 6/56 رطم۱ ۳۱۵۱۴۲ رجاع‌کعیا۳ظ 

۲۱۲۱۳۱0۵ رکا6 ۱۷/۵9۱۵۵6۵۱ 0۴ 6000 ,۵۵68۵0 ,۲۱۵-۱/۵156۲۵۲666ناظ 

۰ ,۱650306۳ ۱۷۷ 85۵۲( ۷۵ ۱۷۵۸۴۵0۵۳ ۵۱6 رجطاه‌ط۱ ۷۷ ,ک۲عازع۴ 

۰ ۷۵۲۱ ۱۱۵۸ ۵۳۵56۳06 ۵000 ]0۵5 ,6۳6۵ رکططج۱۱ ۱۷۸ ۷۵۱۵۵۲۱۱۵ ۸۸۵۲۵۳۵۱۱ رصامیعجل 

۰ ۳۱3۷6۱۱ ۱۱6۸ ,62۵/6۵۱ ۵۳00 626 ,0۳۵۳۹۱۳۵۳ ۳6۲5۱۵۳۵۰ 0۱۵ رمامایبا6۳ ۲۵۵۵۱۵ ,۱69 

۰ ,۵۳۱0۲۱08۵ رع مزا ۲۵56۳۵ 106 0 ۵۳۵5 7۳6 ,6۱۷ ,5۲۲۵۱8۵6 ۱6 

1 ۵۱۵۵۱ ,9۵۱60000 و۵ 600656 ۸ رااعل 0۵۷۲۵ ر6ز۱۸۵۵۵۵2 

۰ ۵۱۱6 ۵۳ ,۷۷۵۲۱۵ ۱6جاو۱ 6 ص کاعا ۵۲ وز۵ع۱۵۷۵۱۵۵ظ] ,0۲عصباط ربطعل0آه۲ رنه 


۰ ,2 ۸۱0۰ ,46 ,۷۵۱ ,۹0۸۵5 ۵۲ صااهاابام رامعم کم ۸۳۵۵6 ۱۷/۵۱۵۳۵۵۵۱ رهاه]۷۱ رول‌اطاک۷۵ 


۱۷ 


